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علی اصغر فانی درگذشت
مســئولیت های  بر  علاوه  فانی 

ادامـه از 
صفحه

اول

در  اجرائــی، ســابقه عضویت 
شورای عالی آموزش وپرورش را 
نیــز داشــت؛ شــورایی کــه از 
نهادهای اصلــی سیاســت گذاری در نظام 
تعلیم  و تربیت کشــور محسوب می شود. او 
همچنیــن در طول فعالیــت حرفه ای خود 
موفق به کسب عنوان مدیر برگزیده ملی در 
هشتمین جشــنواره خوارزمی و مدیر عالی 
نمونه در ســومین جشنواره شــهید رجایی 
شــده بود. در پی انتشــار خبر درگذشت او، 
شــماری از مقام های دولتــی و چهره های 
حوزه آموزش پیام های تسلیت منتشر کردند. 
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در پیامی 
با اشــاره به سال های فعالیت فانی در نظام 
آموزشی کشــور، از خدمات او به معلمان و 
فرهنگیان یــاد کرد. علیرضــا کاظمی، وزیر 
آموزش وپرورش نیز با انتشــار پیامی، نقش 
فانی در مدیریت آموزشــی، تدریس و توجه 
به کیفیت آموزش به ویژه در مناطق محروم 

را مورد اشاره قرار داد.

زبان روز دنیای آیندهدیپلماسی فرهنگی؛ 
چــاپ  دیگــر،  ابتــکار 

ادامـه از 
صفحه

اول

آثــار  از  کارت پســتال هایی 
هنرمندان ایرانی بود که سفیر با 
حوصله بــرای میهمانان امضا 
می کرد. این رفتارهای ســاده، نشانه درکی 
روشن از اهمیت ارتباط انسانی در دیپلماسی 
عمومــی بــود. در میان ایــن رفت وآمدها، 
صحنه ای توجهم را جلــب کرد: نوجوانی 
ایرانی که با اشــتیاق، به زبان کره ای با سفیر 
گفت وگو می کرد. تماشــای این گفت وگوی 
بی واسطه، برایم از بسیاری تشریفات رسمی 
معنادارتر بود. نســلی که شــاید نخســتین 
آشنایی اش با کره جنوبی از مسیر سریال ها و 
موسیقی شکل گرفته، اکنون فرصتی یافته 
بود تا با نماینده همان کشور به زبان خودش 
ســخن بگویــد. در آن لحظه، دیپلماســی 
فرهنگــی دیگر مفهومــی انتزاعــی نبود؛ 

جلوه ای عینی پیدا کرده بود.
شــیوه  نمایشــگاه،  تأمل برانگیز  نکتــه 
چیدمان آثــار بود. آثــار هنرمنــدان ایرانی 
و کــره ای نــه در دو بخــش جداگانه، بلکه 
یک درمیان در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند؛ 
نشــان  می خواســتند  برگزارکنندگان  گویی 
دهند فرهنگ هــا برای گفت وگــو نیازی به 
مرزبندی ندارند. در میان آثار ایرانی، حضور 
آثــاری از هنرمندان شناخته شــده ای چون 
پرویز کلانتری و رســول مرادی، در کنار آثار 
نسل جوان، بر غنای نمایشگاه می افزود. این 
همنشینی، افزون بر گفت وگوی دو فرهنگ، 
نوعی گفت وگوی میان نســلی در هنر ایران 
را نیز به نمایش می گذاشت. حضور برادرم، 
محمدکاظم حق شــناس، از خوشنویســان 
شرکت کننده  نیز برایم وجهی شخصی به این 
تجربه می بخشید. اجرای موسیقی ایرانی و 
کره ای به شیوه آکاپلا، امکان پوشیدن لباس 
ســنتی کره ای و نمایش تصاویر جاذبه های 
گردشــگری این کشــور، از دیگــر ابتکارات 
مراسم بود. میهمانان تنها تماشاگر نبودند؛ 
در تجربه ای فرهنگی مشــارکت می کردند. 
در گفت وگو با ســفیر، ضمن قدردانی از این 
ابتکار، دو ویژه نامه «نیم روز» درباره شمس 
تبریــزی و تهران را به او تقدیم کردم و گفتم 
که درباره اهمیت این رویکرد خواهم نوشت.
اهمیت ایــن رویــداد زمانی روشــن تر 
می شــود که آن را در چارچوب تجربه سه 
دهه اخیر کره جنوبی ببینیم. این کشــور از 
اواخر دهه ۱۹۹۰، با توسعه صنایع فرهنگی 
و خلاق، توانســته اســت در کنار پیشرفت 
صنعتــی و فنــاوری، جایگاهی چشــمگیر 
در فرهنگ عمومی جهان به دســت آورد. 
«مــوج کره ای» یــا «هالیــو»، نمونه موفق 
تبدیــل تولیــدات فرهنگی به قــدرت نرم 
ملی اســت. در ایــران، ســریال هایی چون 
«جواهری در قصر» و «افســانه جومونگ» 
بــا اســتقبال گســترده خانواده هــا روبه رو 
شــدند و راهی برای آشــنایی مخاطبان با 
تاریــخ و آداب اجتماعی کره گشــودند. در 
مرحلــه بعد، موســیقی کی پاپ، ســینما، 
انیمیشــن و بازی های دیجیتال، نسل جوان 
جهــان را مخاطــب فرهنگ کــره کردند. 
موفقیت جهانــی فیلم «انگل» و مجموعه 
«بازی مرکب» نشــان داد کــه محصولات 
فرهنگی می تواننــد از مرزهای جغرافیایی 
و زبانی عبــور کنند. این دســتاوردها صرفا 
نتیجه برنامه ریزی دولت نیســت؛ خلاقیت 
هنرمندان، سرمایه گذاری بخش خصوصی، 
رقابت حرفــه ای، فناوری هــای ارتباطی و 
سیاســت های حمایتــی، در کنــار یکدیگر 
چنیــن موفقیتی را رقم زده اند. قدرت نرم با 
تبلیغات مستقیم و صدور بخش نامه پدید 
نمی آید؛ بلکه حاصل تولید فرهنگی جذاب 

و اعتماد به خلاقیت هنرمندان است.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

اگر جنگ دوباره  آغاز شود
شاید مانند درگیری های پیشین نباشد

نگاهی به نقش چین در تشدید جنگ یا جلوگیری از آن

رایزنی های پرشــمار در چند هفته  اخیر و ســفرهای چندبــاره  هیئت های 
پاکستانی و قطری و حضور مقامات بلندپایه  عربستانی و ترکیه ای در تهران و 
از دیگر سو، رفت وآمدهای مقامات ایرانی و روس به تهران و مسکو، توانست فعلا 
جلوی آغــاز دوباره  جنگ را بگیرد؛ جنگی که از دید نگارنده می توانســت پیش از 
انتخابات هم در ابعادی محدود آغاز شود. با توجه به بروز چند نشانه در هفته های 
اخیر و اظهارات چند مقام ایرانی، چینی و آمریکایی، بر آن شدم تا نگاهی دوباره به 
برخی تحلیل ها بیندازم و برآوردی از آینده داشته باشم. البته برخی از این نشانه ها 
پیش از آغاز جنگ ۴۰روزه و پس از آن هم وجود داشت، اما در برهه  کنونی آشکارتر 
شــده اند. چند ماه پیش در یادداشتی اشاره کردم گویی «ایران در خط مقدم جبهه 
می جنگــد»؛ همین جمله را محور یادداشــت کنونی قرار می دهــم تا به بعضی 

احتمالات از نگاه تحلیلگران بپردازم.
شماری از تحلیلگران بر این باورند که یکی از طرف های ذی نفع در جنگ، چین 
اســت که دچار مشکلاتی شــده؛ چراکه اختلال در ترابری و انتقال نفت به سمت 
بنادر چین و افزایش هزینه  دسترسی به انرژی، فشار زیادی به چینی ها وارد کرده و 
ازاین رو دولت چین نمی تواند زمان درازی را به عنوان تماشــاگر اوضاع کنونی بماند 
-گرچه از آغاز هم چندان تماشاگر نبوده است- و دیر یا زود به ایفای نقشی جدی تر 
خواهد پرداخت. در همین زمینه چینی ها به تازگی اعلام کرده اند در بازه  زمانی اوایل 
تا اواســط ماه جاری میلادی، نمایندگانی را به کشــورهای منطقه خواهند فرستاد. 
هنوز روشن نیست حضور نمایندگان چین در منطقه در بستر یک رایزنی دیپلماتیک 
معمول خواهد بود یا به  سوی درپیش گرفتن موضعی تند علیه وضع کنونی و اتمام 
حجت خواهد رفت یا نه؛ البته این همه  ماجرا نیست و چند نشانه و اظهارنظر را نیز 
باید در کنار هم ببینیم و تحلیل کنیم: به گفته  برخی تحلیلگران و مقامات سیاســی 
آمریکایی در ماه های گذشــته، جنگ علیه ایران ســبب شد بخشی از نقاط ضعف 
ارتش آمریکا و تســلیحاتش آشــکار شــود و همین امر از دید روسیه و چین پنهان 
نمانده است و کاهش حضور ناوگان آمریکا در آب های نزدیک به چین یا آسیب به 
ناوهای هواپیمابر آمریکایی هم باعث خواهد شــد چینی ها جرئت و توان بیشتری 
یابند تا حتی در آینده به درگیری نظامی با آمریکا بیندیشــند. از ســوی دیگر، ارتش 
چین به تازگی دست به آزمایش چند سلاح جدید زده که در اوضاع کنونی می تواند 
معنادار باشــد. افزون بر اینها از دیدار تابســتانی «ترامپ» و «شــی» که در فضایی 
نه چندان گرم برگزار شــد نیز نشانه های روشنی گزارش نشــد و درباره  آن جزئیاتی 
بــه بیرون درز نکرد، ولی همان ســردی حاکم بر فضای دیــدار آن  دو را می توان با 
احتمال بالا به مســئله  ایران و اوضاع منطقه و پیامدهای جنگ مربوط دانست. در 
تأیید ســردی حاکم بر روابط چین و آمریکا، می توان به جمله  چند روز پیش ترامپ 
-جدا از اینکه درست باشد یا نه- نیز اشاره کرد، مبنی بر اینکه چین و روسیه دوباره 
در پی تجهیز ایران هستند. هریک از رخدادهای یادشده یا سخنان سیاست مداران را 
در حوزه  روابط بین الملل، دارای نشــانه و حامل پیام به شمار می آورند؛ نشانه هایی 
برای روزگاران دور یا نزدیک. اما برای رد یا تأیید برخی دیدگاه ها، در اینجا بایسته است 
به چند مطلب اشاره کنم: اگرچه موقعیت راهبردی کشورمان برای همسایگان و نیز 
قاره های پیرامونی بسیار مهم است و جابه جایی انرژی و کالا از طریق راهگذرهای 
شرق به غرب (با گذر از ایران) برای چین و دیگران یک گزینه  مطلوب است -و البته 
هنوز هیچ راهگذری از این دست تکمیل نشده است- اما این موارد را نباید به تنهایی 
عاملی برای پشتیبانی و همراهی دیگران با خودمان به شمار آوریم. تاریخ روابط چین 
و آمریکا که با میانجیگری ایران در دهه  ۷۰ میلادی دوباره برقرار و گســترده شد، یا 
روابط چین با اسرائیل، باکو و... نکات زیادی برای تحلیل دارد که در این نوشته مجال 
پرداختن ندارد. بنابراین در تحلیل و برآوردها باید به روابط چندگانه  قدرت ها با ما و 
دیگران توجه داشت، نه فقط یک رابطه  دوسویه میان ما و آنان. افزون بر این باید به 
یاد داشته باشیم تصمیمات کلان سیاسی یا نظامی در جهان، همواره از منطق پیروی 
نمی کنند؛ چه منطق برآوردکردن ســود و زیان های اقتصادی و چه منطق سنجش 
پیامدهــای احتمالی در پدیده ای همچون جنگ؛ به ویژه آنجا که هژمونی یا ماهیت 

وجودی یک قدرت جهانی به خطر افتد.
اگر بنابر آنچه اشاره کردیم، اقدامات پشت پرده  چین در وضعیت پیچیده  کنونی 
را از نگاه عده ای از تحلیلگران مقدمه  حضور نظامی آنها بدانیم، پس این امر نشانه  
رخ دادن آن چیزی  است که در تابستان بدان پرداختم و نسبت به پیدایی یک جنگ 
فرامنطقه ای و فراقاره ای اشــاره کردم؛ البته تحلیل شخصی  نگارنده، انطباق کامل 
با نــگاه باورمندان به حضور نظامی چینی ها ندارد و تفاوت هایی با آنان دارد؛ یکی 
از دلایل تفاوت یادشــده این است که هدف گیری کشتی ها در تنگه  هرمز و در چند 
ماه اخیر، گزینشــی نبوده است، زیرا تا بدان جا که اطلاع دارم، کشتی هایی که حاوی 
نفت به مقصد چین باشند، دست کم در سه ، چهار ماه گذشته از خلیج فارس عبور 
نکرده اند و ایران توانسته فقط نفت موجود روی کشتی در آب های دور را بفروشد و 
درنتیجه وضعیت کنونی تنگه  هرمز در راستای منافع چینی ها نیست که این تناقض 
میان سودبردن یا زیان چینی ها از وضع کنونی، می تواند جای درنگ و تأمل باشد. اما 
دیدگاه آن دسته از تحلیلگران هم که به قریب الوقوع بودن ورود چین به معرکه باور 
دارند، چندان بیراه نیســت؛ سخنانی که در هفته های اخیر بر زبان بعضی مقامات 
سیاسی و نظامی کشور آمده و دربردارنده  عباراتی چون «جنگ فراقاره ای» یا «وقوع 
جنگ جهانی دیگری» اســت، از نگاه یک تحلیلگر دارای بار معنایی اســت -البته 
همواره بخشــی از این سخنان در هر کشــوری به  عنوان ابزار چانه زنی و اصول رزم 
و ابزار بازدارندگی و مانند آن عمل می کند، ولی بخشی دیگر می تواند کاملا واقعی 
باشــد- و تأییدی است بر پیش بینی های ماه های قبل و نیز دسته ای از تحلیلگرانی 
که ذکرشــان رفت. از این مطلب که بگذریم، از نــگاه این جانب جرقه  آغاز جنگی 
دیگــر، می تواند از مناطق متفاوتی در جهان از جمله اروپا یا حتی قفقاز باشــد که 
به تازگی شاهد تحرکاتی خزنده در همین مناطق هستیم. با جمع بندی موضوعاتی 
که بدان پرداختیم و بیان چند جمله  دیگر، یادداشتم را به پایان می برم. بنابر مطالب 
بیان شده و تجربه  تاریخ، باید مراقب بود؛ رخدادها همیشه همان گونه که طرف های 
درگیر فکر می کنند پیش نمــی رود؛ تاریخ جنگ های بین المللی یا مداخله  نظامی 
قدرت ها در کشــورهای دیگر پر از درس های آموزنده است و این نکته ای است که 
همه  طرف های درگیر باید ســرلوحه  خود قرار دهنــد. خوش بینی های اولیه، رواج 
بهانه های واهی برای آغاز حمله (که نمونه هایی از آن را در مرزهایمان شــاهدیم) 
یا اصرار بر ادامه  جنگ و تمرکز بر ســتون های فقرات ژئوپلیتیک نمی تواند تضمین 
پیروزی هیچ طرفی باشد و اصولا در جنگ های بزرگ، هیچ طرفی پیروز نخواهد بود. 
در جنگ جهانی دوم نیز حضور کم شــمار آلمانی ها در ایران و درخواســت اخراج 
آنان، بهانه ای شد برای تهاجم به میهن گرامی تر از جان مان ایران و این «پل پیروزی» 
ســال ها پهنه  تاخت وتاز و ترابری تجهیزات نظامی شــد. وعده هــای آلمانی ها به 
«رضاشاه» عملی نشد و هزینه ها و پیامدهای سنگین برای کشور به  بار آمد (و هنوز 
بدهی بریتانیا به ایران، برحسب لیره  استرلینگ، تسویه نشده). از این رو  تصمیم گیران 
کشور نباید چندان به میانجیگری یا پشتیبانی احتمالی قدرت ها از ایران دل ببندند. 
اکنون که احتمال آغاز دوباره  جنگ بســیار بالاست، باید دانست این جنگ می تواند 
بسیار متفاوت باشد و همراه با موارد پیش بینی نشده. با دانستن این موارد لازم است 
رویکردها به گونه ای باشند که کشــور از این شرایط بیرون آید که لازمه  آن تغییر در 
برخی نگاه ها و مناسبات خارجی و تلاش برای حفاظت از سرزمین ایران مان تحت 

هر شرایطی، به  عنوان مهم ترین و نخستین حق ملت ایران است .

از تاریخ شکل گیری و شیوه های برگزاری تا نقش کیوریتوری و ارزیابی تجربه های ایران

 آرت فر؛ منطق و معیارهای یک بازار هنری 
یادداشت یادداشت

تجسمیتجسمی

«آرت فر شــبکه ای اســت، زیرا معامله گران هنر، متخصصان و 
مجموعه دارانِ مناطق دور از هم را به یکدیگر پیوند می دهد».

کریستیان مورگنر، «سیر تحول آرت فر»، ۲۰۱۴، ص. ۳۱۹.

گالری ها در آرت فر، بخشــی از برنامه هنری و روابط حرفه ای 
خود را به موقعیتی مشترک می آورند. آرت فر در الگوی حرفه ای 
و رایج گالری محور، بازاری موقت و معمولا دوره ای برای نمایش 
و فــروش آثار اســت؛ برگزارکننده چارچوب حرفــه ای حضور را 
فراهم می کند و هر گالری مسئول ارائه و معامله آثارش می ماند. 
مسئله، ســازمان دادن رابطه میان عرضه کنندگانی با برنامه ها و 
منافع متفاوت اســت. کیفیت فر را باید در تصمیم هایی ســنجید 
کــه این حضور مشــترک را بــه فرصتی برای عرضه و شــناخت 
هنــر تبدیل می کننــد و در عین حال به تناســب و میــزان اعتبار 
مشــارکت کنندگانش نیــز می توانــد درجه اهمیت پیــدا کرده و 
اعتباربخش و دارای ارزش حرفه ای تلقی شــود. طبیعی اســت 
که فر با اکســپو یا هر گردهمایی هنری دیگر در این ســطح کیفی 
مشارکت کنندگان اعم از گالری ها و هنرمندان و کیوریتورها و دیگر 
عناصر تخصصی و جدی اســت که با دیگر شــکل های رویدادی 

تمایز پیدا می کند.
ایــن گردهمایی در ســطح کیفی مطلــوب می تواند به یکی 
از مســائل بنیادی میدان هنر پاســخ دهد: فاصله میان تولید اثر 
و دسترســی به شبکه عرضه، شــناخت و خرید آن. هر گالری بر 
حلقه ای از مخاطبان و مجموعه داران تکیه دارد؛ فر این حلقه ها 
را به یکدیگر متصل می کند. خریدارِ یک گالری با برنامه های دیگر 
آشنا می شود و کیوریتور چند پیشنهاد را در کنار هم بررسی می کند. 
ارتباط هــای بالقوه از همین مواجهه ها فعال می شــوند. عرضه 
جمعی هنر سابقه ای طولانی دارد، اما الگوی معاصر گالری محور 
با کونســت مارکت کلن در ۱۹۶۷ صورت نهادی مشخصی یافت. 
گالری داران بنیان گذار آن می خواســتند بازار آلمان غربی را فعال 
کنند و برای هنرمندان جوان خریداران تازه بیابند. آرت بازل نیز در 
۱۹۷۰ به ابتکار سه گالری دار شکل گرفت. بعدها تخصصی شدن 
فرها و گســترش جغرافیایی آنها، صورت های تازه ای پدید آورد؛ 
دوره هــای میامی در ۲۰۰۲ و هنگ کنــگ در ۲۰۱۳، نمونه هایی از 
توســعه شــبکه بازل اند. گردهمایی گالری ها به سازوکاری برای 
گــردش آثار، اطلاعات و اعتبار میان چند مرکز هنری تبدیل شــد. 
تمایز آرت فر با نمایشگاه گروهی و حراج، در سازمان دهی عرضه 
روشن می شود. نمایشگاه گروهی بر انتخاب و ارتباط آثار متمرکز 
اســت؛ حراج معاملــه را از طریق رقابت پیشــنهادهای قیمت 
پیــش می برد؛ آرت فــر چند عرضه کننده مســتقل را زیر مدیریت 
مشــترک گرد می آورد. برای شــناخت هویت اجرائی هر رویداد، 
باید شــیوه انتخاب مشارکت کنندگان، مســئولیت فروش و رابطه 
مالی آنان با برگزارکننده را بررســی کرد. فرهای جهان بر حسب 
دامنه مشــارکت کنندگان، ضوابط و الزامات حرفه ای شــان، آثار و 
مخاطبانشان تمایز پیدا می کنند. بازل مجموعه ای گسترده از هنر 
مدرن و معاصر عرضه می کند؛ پاریس فوتو بر عکاســی و حضور 
گالری ها و ناشران این حوزه تمرکز دارد؛ لیسته (Liste) به معرفی 
گالری ها و هنرمنــدان نوظهور توجه می کنــد. منارت فر پاریس، 
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و شــمال آفریقا را محور قرار داده 
است. آرت دوبی در امارات نیز با توجه ویژه به هنر جنوب جهانی، 
عرضه گالری ها را با نمایش های کیوریت شــده، سفارش تولید اثر 
و گفت وگوهای تخصصی همراه می کند. این انتخاب ها بر ترکیب 
مشارکت کنندگان، برنامه های همراه و راه های ارتباط با خریداران 
اثر می گذارند. فر تخصصی امکان مقایســه در حوزه ای معین را 
تقویت می کند؛ رویدادی با دامنه گسترده، به طراحی دقیق مسیر و 
معرفی بخش ها نیاز دارد تا تنوع ارائه ها برای مخاطب قابل  فهم 
شــود. برنامه پژوهشــی نیز باید با مأموریت و امکانات هر رویداد 

تناسب داشته باشد.
گزینش گالری ها با الگوهای متفاوتی انجام می شود. گزارش 
۲۰۲۴ بازل، بررســی درخواســت ها را به کمیته های گالری داران 
نســبت می دهد؛ مارکت آرت فر در توضیح ساختار ۲۰۲۵ خود، از 
کمیته ای متشکل از مدیران موزه و کیوریتورها سخن می گوید. هر 
دو مدل به معیارهای روشــن و مدیریت تعارض منافع نیاز دارند. 
فرانتس شولتهایس می نویســد: «در عین حال، انتخاب گالری ها 
تعیین می کند چه کالاهای هنری ای عرضه خواهند شد». اختیار 
پذیرش، به فر قدرت توزیع فرصت حضور و اعتباربخشی می دهد؛ 

قدرتی که مســئولیت توضیــح انتخاب ها را نیز بــه همراه دارد. 
دسترســی به این شبکه زمانی پشتوانه ادامه کار هنرمند و گالری 
می شود که به رابطه ای قابل  اعتماد بینجامد. اطلاعات دقیق آثار 
و مسئولیت پذیری در معامله، آشنایی اولیه را به امکان همکاری 
نزدیک می کنند. هزینه حضور و معیار پذیرش نیز تعیین می کنند 
چه کســانی به این فرصت دسترسی داشته باشند. حرفه ای بودن 
فــر از همین جــا معنا پیدا می کند: تناســب هدف بــا امکانات و 
تعهدهایــی که مشــارکت کنندگان بتوانند آنهــا را پیگیری کنند. 
پژوهــش و کیوریتوری در همین نقطه به بحث وارد می شــوند. 
پژوهش به مبنای شــناخت و اســتدلال انتخاب مربوط اســت؛ 
کیوریتوری رابطه آثار و شــرایط مواجهه بــا آنها را صورت بندی 
می کند. داشتن کیوریتور مرکزی، مسئله ای درباره توزیع اختیار در 
رویداد است. این فعالیت ها می توانند میان گالری ها و بخش های 
فر تقسیم شــوند؛ پژوهش ممکن است انتخاب یا چیدمان اولیه 
را تغییر دهد و تصمیم نمایشــگاهی نیز پرسشی پژوهشی ایجاد 
کند. برنامه پژوهشــی درون فر باید پرسشی مشخص، منابع قابل 
 ارجاع و حاصل قابل  مشــاهده داشته باشد. بازخوانی یک جریان 
هنری، برای مثال، به بررسی اسناد و توضیح نسبت آنها با آثار نیاز 
دارد. این کار می تواند در یک غرفه یا بخش ویژه انجام شــود و در 
کاتالوگ، انتخاب آثار یــا گفت وگوها نمود پیدا کند. زمان، بودجه 
و مسئولیت علمی نیز باید متناسب با دامنه همین تعهد تعریف 

شوند.
بخش آنلیمیتد بازل نمونه ای از کیوریتوری درون فر اســت. 
جووانی کارمینه در گفت وگوی ۲۰۲۴ خود، از ساختن رابطه میان 
آثار نسل ها و زمینه های متفاوت سخن می گوید؛ آثاری که هرکدام 
موضــوع و منطق خود را دارند. در فوکوس فریز لندن نیز اعضای 
کمیته در ۲۰۲۵، بررسی پیشنهادها را به توازن مدیوم ها، طراحی 
مسیر و همراهی با گالری ها تا مرحله ارائه پیوند می دهند. در این 

نمونه ها، انتخاب به چگونگی نمایش متصل می شود.
کیوریتوری زمانی ارزش می آفریند که مجاورت را به مقایسه ای 
معنادار تبدیل کند: مخاطب تفاوت برنامه ها را بشناســد و اثر در 
شــرایط مناسب دیده شــود. این کار به اختیار مذاکره با گالری ها 
و دسترســی به منابع اجرائی نیاز دارد. فرِ بدون کیوریتور مرکزی 
نیز می تواند غرفه های کیوریت شــده و ارائه های سنجیده داشته 
باشــد. عنوان برنامه، دامنه مسئولیت را معرفی می کند؛ کیفیت 
را باید در نتیجه تصمیم ها ســنجید. انسجام هنری از رابطه قابل  
توضیح میان آثار و انسجام اجرائی از هماهنگی هدف، مقیاس و 

مسئولیت ها حاصل می شود.
این تفکیک برای بررسی تجربه های ایران اهمیت دارد. تیرآرت 
در تیر ۱۳۹۷ منتخبی از گالری های تهران را در آواسنتر گرد آورد و 
نشست هایی درباره بازار هنر، مجموعه داری و کارکرد فرها برگزار 
کرد. آرشــیو دوره ۱۳۹۸ نیز هیئت انتخــاب و برنامه گفت وگوها 
را ثبت کرده اســت. در این تجربه، عرضه هم زمان آثار با توضیح 
مناســبات حرفه ای همراه شد. مخاطب می توانست چند ارائه را 
در یک بازدید مقایســه کند و در نشســت ها درباره زمینه فعالیت 
آنها بشــنود. ارزش این آغاز، فراهم کردن چارچوبی مشترک برای 

مشارکت گالری ها و تجربه اندوزی در اجرای این الگو بود.
ایت فــر در ۱۴۰۴ بــا طرح حضــور ۲۴ گالری در ســه اپیزود 
هشت گالری آغاز شد. بیانیه برگزارکننده، شکل گیری رویداد را به 
دشواری فعالیت گالری ها پس از تنش های اجتماعی و اقتصادی 
همــان ســال پیوند داد و هــدف را ادامه عرضه آثــار، ملاقات با 
مخاطبان تازه و ارائه پیشــنهادهای متناسب با توان بازار معرفی 
کرد. نخستین اپیزود از نهم تا بیست وسوم آبان در ایت کیوب برگزار 
شــد. در اینجا، حفظ جریان عرضه و ارتباط با مخاطب، در قالبی 

محدود و زمان بندی شده دنبال شد.
انســجام اجرائــی ایت فــر را می تــوان در تناســب هدف با 
اندازه هــر نوبت دید. قالب هشــت گالری، برنامه ریزی و معرفی 

مشارکت کنندگان را در محدوده ای مشخص متمرکز می کند. برای 
رویدادی که از مســئله ادامه فعالیت در شرایط دشوار بازار ایران 
آغاز کرده، این انتخاب پاسخ اجرائی قابل  دفاعی است. کارآمدی 
مدل در فاصله میان اپیزودها نیز آزموده می شود: معرفی پیوسته 
برنامه ها و بازگشــت مخاطب، تجربه هــر نوبت را به نوبت بعد 
متصل می کند. مقایسه همه ارائه ها نیز به چند بازدید نیاز دارد و 
همین ویژگی، اهمیت حفظ ارتباط با مخاطب را افزایش می دهد. 
کیفیت کل رویداد با بررسی نسبت این برنامه ها با یکدیگر و شرایط 
واقعی نمایش از یک سو و میزان اعتبار و سخت گیری در گالری ها 

و هنرمندان شرکت کننده  است که تعیین و روشن  می شود.
آرت فر تهــرانِ انجمن نگارخانه داران در «اوپن پیپر» آذر ۱۴۰۴، 
آثار مبتنی بر کاغذ را محور قرار داد. گالری ها در کنار انجمن های 
تخصصی و ناشران حضور داشتند و ماده مشترک به سازمان دهی 
عرضــه جهــت داد. این مــدل، فعالیت گالری را بــه حوزه های 
هم جوار نزدیک می کند و برای بررسی کاربردهای کاغذ، از طراحی 
و چاپ تا تجربه های معاصر، ظرفیت پژوهشــی دارد. تحقق این 

ظرفیت به اطلاعات آثار و برنامه محتوایی مرتبط وابسته است.
در مقایســه این تجربه ها، باید ســازمان دهی حضــور، نوع و 
اعتبار و شکل حضور شــرکت کنندگان را در کنار محتوای ارائه ها 
دید. تیــرآرت، گردهمایــی هم زمان را با نشســت ها و ســاختار 
انتخاب همراه کرد؛ ایت فر، حضور را به نوبت های معین تقســیم 
کرد؛ اوپن پیپر، اشــتراک ماده را با مشــارکت صنفی با دامنه پای 
بازتــر و فراگیرتر پیونــد داد. هر مدل، راهی بــرای تمرکز توجه و 
تقویت ارتباط پیشنهاد می کند. ثبت هزینه های مشارکت، ترکیب 
مخاطبان و همکاری های پس از رویداد، امکان ســنجش نتیجه 
را در نســبت با هــدف فراهم می آورد. طبیعی اســت در فقدان 
یک حضور و مشــارکت بین المللی، تمامی ایــن تجربه های ولو 
حرفــه ای را باید در قامت و مقیاس یک فــر محلی تعریف کرد. 
از ســوی دیگر، در مقیاس محلی نیز باید میان عنوان های آرت فر 
و اکســپو با وجود کاربردهایی هم پوشان، تمایز جدی ایجاد کرد. 
اکسپوشیکاگو، آرت فری گالری محور است و آرت اکسپوی نیویورک، 
هنرمندان مســتقل را در کنار گالری ها می پذیرد. همین رویداد در 
بخش «آرت لبز» پروژه های کیوریت شــده نیز عرضه می کند. پس 
تفاوت را باید در شــیوه مشــارکت، مأموریــت و مخاطب هدف 
بررســی کرد. پژوهش و کیوریتوری می توانند در هر دو ســاختار 
حضور داشته باشــند، اما در ساختاری که هر دو این موارد حذف 
می شوند، باید آن رویداد را یک گردهمایی پیشا حرفه ای و پیشافر 
تلقی و تعریف کــرد که به جای خود و برای دایره ای از مخاطبین 
طبیعتا مفید اســت ولــی رویداد حرفه ای با اســتانداردهای یک 
آرت فر هنری با مختصات تعریف شده در جهان نمی توان تعریف 
کرد. رویداد هایی مانند گروه نگارا را باید از این دســت تعریف کرد 
که هدف آن مخاطبین عمومی تر در جامعه اســت و فضای هنر 
پیشــا حرفه ای را در بر می گیرد. چنین رویدادها و الگویی می تواند 
به آشــنایی مخاطبان غیرمتخصص با هنر و ورود خریداران تازه 
کمک کند. حرفه ای بودن آن نیز با رعایت حقوق هنرمند، صحت 
اطلاعات و کیفیت مشارکت کنندگان و نمایش سنجیده می شود؛ 
معیارهایی که برای هر شــیوه عرضه هنر اهمیت دارند. اهمیت 
ایــن رویدادها برای صحنه هنر تهران در پیوندزدن تولید و عرضه 
به مواجهه عمومی اســت. تقسیم مســئولیت و طراحی برنامه 
مشترک، زمینه ای برای همکاری گالری ها فراهم می کند. نشست، 
نقد و انتشــار مســتندات نیز شــناخت حاصل از رویداد را ادامه 
می دهند. اســتمرار هنگامی به این جریان نیرو می دهد که تجربه 
هــر دوره در انتخاب ها و خدمات دوره بعد به کار گرفته شــود و 
روابط شــکل گرفته امکان ادامه پیدا کنند. از شکل گیری و تداوم 
رویدادهای هنری حرفه ای در تهران باید استقبال کرد؛ رویدادهایی 
که حقــوق هنرمند را رعایت می کنند و شــرایط مناســبی برای 
نمایش و مواجهه با آثار فراهم می آورند و از همه مهم تر حضور 
در آنهــا ارزش افزوده و اعتبار و شبکه ســازی را فراهم می آورند. 
نقد دقیق و ثبت تجربه به رشــد همین فضاها کمک می کند. هر 
گردهمایی که رابطه ای تازه میان اثر و مخاطب بســازد، به ادامه 
حیات هنر شهر نیرو می دهد، اما رویداد حرفه ای از جنس آرت فر 
می تواند سکوی پرتاب و توسعه فردی هنرمند و گالری را محقق 
کند. آرت فر می تواند یکی از این موقعیت های زنده باشد؛ فضایی 
که در آن کار هنری دوباره دیده و درباره اش گفت وگو شــود و هنر 

در تهران مجالی تازه برای نفس کشیدن بیابد.

روزنامه نگار  و  تحلیلگر
نوید مجیدی

حسین گنجی


